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 چكيده

در اين ميان مسئله  تا امروز تلاش براي نظارت، كنترل و حل مسئله سوءمصرف در ايران به قوت خود باقي بوده است.
هاي اخير بيش از گذشته ربطي جدي به گفتمان پزشكي پيدا كرده است. مسئله ترياك كه در آغاز نيز  سوءمصرف در سال

بيشتر از سوي گفتمان پزشكي نو به عنوان مسئله طرح شد، با حذف مصرف براي آرام بخشيدن به كودكان و كنترل 
پر رنگ شدن وجه مصرف به عنوان نماد انزوا و جاماندگي خود خواسته از نظم مسموميت و عمده شيوه خودكشي زنان و 

عقلاني و اقتصادي جديد موضوع كرد وكارهاي نظارتي و كنترلي خارج از حيطه پزشكي قرار گرفت. در اين مقاله 
سي قراردهيم كه به سوژگي در جامعه ايران را مورد برر ايم با رويكردي روانكاوانه زوال و انحطاطي در حيطه كوشيده

صورت سوءمصرف ترياك بروز و نمود پيدا كرده است. بررسي تاريخي در باب تاريخچه شكل گيري و رشد اين مسئله و 
 نوع مواجهه با آن حاوي بصيرتي براي تحليل و فهم بهتر شرايط امروز از حيث بررسي و پژوهش در باب آن خواهد بود. 

 مصرف ترياك، خودشيفتگي، زوال سوژگي، واقعيتواژگان كليدي: گفتمان پزشكي، سوء
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 مقدمه. 1
ي  ي هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، كشت خشخاش و توليد ترياك، به منظور مصرف داخلي بود؛ اما از نيمه در ايران تا سده

نوزدهم و اوايل قرن  ي دوم قرن نوزدهم، كشت ترياك در جايگاه محصولي ارزآور، مورد توجه قرارگرفت. در اواخر سده
 صدور و توليد  به  زيادي حد شد و اقتصاد كشور تا بيستم، ايران يكي از اعضاي بسيار فعال تجارت جهاني ترياك شمرده مي

  .بود  وابسته  ترياك
سال  8، قانون تحديد ترياك به تصويب رسيد كه طي آن، در مدت 1329الاول  م ربيع12/ 1289م اسفند 23در تاريخ 

ف شيره، ممنوع و استعمال ترياك، تنها به منظور مصرف طبي، مجاز شناخته شد. دولت براي مصرف مواد، ماليات در مصر
نظر گرفت و براي معتادان، كارت سهميه صادر كرد. اما اين اقدام به كاهش مصرف مواد نينجاميد بلكه قاچاق آن را رواج 

  .شد  تصويب مخدر مواد  اتش، قانون منع وارد1301داد. در اين ميان در سال 
ي جهاني قرار گرفت و ايران، به عنوان يكي از  ي ترياك، مورد توجه جامعه ي ملل، مسئله پس از تشكيل جامعه

انحصار دولتي «ش.، قانون جديد 1307ي كاهش توليد بود. شش سال بعد يعني سال  توليدكنندگان اصلي هدف برنامه
داد.  تدريج اراضي زير كشت خشخاش را كاهش مي بايست به اساس، دولت ايران مي ، از تصويب گذشت كه بر اين»ترياك

قانون منع كشت «ي اعتياد و ناچيز بودن درآمد حاصل از صدور ترياك براي دولت  به دنبال گسترش ابعاد مسئله
رياك تا امروز با هاي مبارزه با ت سياست 1.تصويب و به اجرا گذاشته شد 1334، در سال »خشخاش و استعمال ترياك

شود اما چندان موفق نبوده است. افزون بر آن به عقيده نگارندگان سوء مصرف ترياك فقط نمودي از  شدت دنبال مي
گيري سوژه مستقل و سلامت در ارتباط با نظم نمادين و فرايندي بدون آسيب در حل  مشكل جامعه ايراني در باب شكل

تواند در فهم  به اين ترتيب به كارگيري رويكرد روانكاوانه مي با واقعيت است. تنش و تضاد درون و بيرون در مواجهه
اي را بگشايدكه شايد صرفا از طريق مطالعات و تحقيقات رايج در حوزه آسيب شناسي مصرف،  هاي تازه مسئله ترياك جنبه

 توزيع و مبارزه با ترياك حاصل نشود. 
ها همراه است. تعدد و  جديد با سرعت تغييرات و حجم زيادي از محركبرخلاف دوران گذشته، زندگي فرد در جامعه 

شود بيشترين  روابط انساني در شهر سبب مي  هاي ميل بنياد روابط روزمره را دگرگون كرده است. خصلت پيچيده تكثر ابژه
ها  و موقتي با غريبهها ارتباطات سطحي  صورت گيرد. هجوم محرك» ها غريبه«با  -برخلاف جامعه روستايي -روابط فرد

آموزد براي حفظ يكپارچگي خود به  كند. پس از آن، فرد مي به جهان خارج مواجه مي» مسئله اعتماد«جامعه جديد را با 
توجهي كند. به عبارتي تنها براساس الگوهاي متقابل كه تصوير روشن و قالبي از  وقفه دروني و بيروني بي هاي بي محرك

گونه اعتماد خود را به محيط  ها نينديشد و اين ها به تعامل بنشيند و به ابعاد ناشناخته آن زند، با آنسا ديگران براي فرد مي
آميز بودن جامعه جديد هم بر اين بحران  آيد. مخاطره برسازد. البته او خود هم براي سايرين ديگري و بيگانه به شمار مي

هاي جهاني، نوسانات شديد اقتصادي، مسئله بمب اتمي، احتمال  جنگهاي تاريخي مثل  افزايد. تجربه اعتماد به ديگري مي
كند. اين همان چيزي است كه كريستوفرلش در كتاب  اعتماد افراد را از امكان راهبري جامعه سلب مي  اتمام منابع انرژي،

ايتي يكپارچه از واقعيت گيري رو هاي آگاهي در جامعه در حال گذار، از شكل نامد. تنوع حوزه خود، فرهنگ خودشيفتگي مي
كند. اگر تاريخ محصول روايت فرد از وقايعي است كه بر او گذشته است، فرد  براي معنا دادن به آن، جلوگيري مي

و به همان  نيست از روايت ساختارمند اين واقعيت عاجز است » واقعيت«خودشيفته كه قادر به برقراري تمايز بين درون و 
                                                            

يد به مجموعه اسناد مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران در پايان مقاله، همچنين رجوع كنيد به كتابخانه ديجيتال اين مركز، مجموعه هاي نگاه كن -1
 اسنادي، اسناد مناسبت ها، جزئيات اسناد، اسناد سالروز تصويب قانن منع كشت خشخاش
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» ربط بي«را از دست مي دهد. در فرهنگ خودشيفته افراد به گذشته خود و تاريخ جامعه  ميزان تاريخي دروني خود
نويسد:  اند. لش در مقدمه كتاب فرهنگ خودشيفتگي راجع به تصور افراد در چنين جوامعي درباره تاريخ مي شده

گيرند. اكنون كه آينده  س عبرت ميها از اشتباهات قبلي خود در نگاران در گذشته بر اين اعتقاد بودند كه انسان تاريخ«
آيد، حتي براي كساني كه زندگي خود  به نظرمي» نامربوط«رسد؛ گذشته نيز  بار و نامطمئن به نظر مي جامعه انساني مشقت

فرويد اصطلاح خودشيفتگي را نخستين بار در مقاله مهم  ).14: 1991(لش، »كنند را وقف تحقيق درباره اين گذشته مي
كند: خودشيفتگي  ) مورد بحث قرار داد. او دو نوع خودشيفتگي را از هم تفكيك مي1914» (بر خودشيفتگي درآمدي پيش«

اوليه و خودشيفتگي ثانويه. البته كاربرد اين اصطلاح با مفهوم عاميانه آن يعني خودخواهي يا اعتماد به نفس زياد داشتن 
كند همه بايد به  ايي تفكيك خود از ديگران را ندارد و فكر ميمتفاوت است. خودشيفتگي اوليه حالت كودكي است كه توان

 -كند اما چون قادر به تفكيك ميان خود و مادرش ارضاي نيازهاي او تن بدهند. او با گريه كردن ميل به غذا را برطرف مي
شتن را  مصداق و داند. در اين مرحله او خوي مي -گريه كردن -نيست، تحقق آرزوي خود را ناشي از قدرت خود -ديگري

شود. پيامد اين تمايز  ابژه ميل و عشق خود تصور مي كند. به تدريج كودك متوجه تمايز خود از دنياي بيرون مي
هاي بيروني اميال است. نقطه اوج اين رشد هنجارمند بعد از دورن بلوغ است يعني زماني كه فرد  نيروگذاري رواني در ابژه

نيست دچار نوعي بيماري رواني است. اگر  - نيرو گذاري رواني بر ديگري -عاشق شدن شود. كسي كه قادر به  عاشق مي
) اينكه فرد نتواند ابژه 30: 1380گردد. (پاينده،  خود شيفتگي اوليه طي بحراني تثبيت شود؛ به خودشيفتگي ثانويه بدل مي

 دون ساختار است.ديگري به غير از خود براي اميالش بيابد، به معناي رها شدن به دست ميل ب
  فرويد بعدها با نوشتن كتاب تمدن و ملامت هاي آن بعد اجتماعي را هم به تحليل خود افزود. در اين كتاب او توضيح 

است. البته  -يعني تحميل تمدن بر غريزه -گيري ضمير ناخودآگاه نتيجه تعديل طبيعت توسط فرهنگ مي دهد شكل
نيست بلكه لازمه شكل گيري سوژه است. بدون دروني سازي ارزش ها و تكوين  سركوب ناشي از اين فرآيند لزوما منفي

 فرايند استقلال خود ناكام مي ماندو فرد قادر به پذيرش سوژگي خود نخواهد بود. -پذيرش نام پدر -ابرمن 
كار  لكان بعد از فرويد سعي كرد به جاي زيست شناسي، زبان شناسي را الگوي كار خود قرار دهد و به منطق

داند. نظم نمادين  ساختارگراياني مثل لوي اشتروس نزديك شد. او نظم موجود در جامعه را مانند ساختار يك زبان مي
گيرند. آنچه يك نظم ايدئولوژيك را  هايي در هم تنيده است كه معناي خود را از دال اعظم مي برآيند زنجيره دلالتگر دال

يابد. اين ارجاع به هيچ عنوان  ه صرفا به خاطر ارجاع تمامي دال ها بدان معنا ميبخشد دالي بدون مدلول است ك تداوم مي
ذاتي نيست و تا زماني كه افراد آن را ذاتي و پيشيني مي پندارند وجود خواهد داشت. مثلا يك ارباب تا زماني قدرت دارد 

ي است. به محض اينكه آنان دريابند كه كه زيردستان او مي پندارند يك مازاد دروني در خود ارباب موجب اين حكمران
تنها در نتيجه پذيرش قدرت توسط خودشان ارباب قدرتمند شده است، اين قدرت سپري خواهد شد. همانطور كه لكان 

گويد در هر شكلي از وجود چيزي چنان غريب و دور از ذهن وجود دارد كه آدمي پيوسته در مورد غيرواقعي بودن آن  مي
). دال اعظم همه جا حاضر است، به چيزي دلالت نمي كند اما در غياب دهشتبار خود معنا 1388 (ژيژك، پرسد مي
دهد اما همين دال تهي است كه  يابد. هيچ دلالتي به ابژه در آن نيست، غريب و دور از ذهن به حيات خود ادامه مي مي

كند. به اين معنا كه هميشه  را تروماتيك ميآورد. اين وضعيت پارادوكسيكال عمل ناميدن  نظم نمادين را به وجود مي
رود. فرايند نمادين كردن جان هميشه  چيزي در مدلول هست كه بيش از خود آن است و از عمل نامگذاري طفره مي

زند. در نتيجه هميشه شكافي ميان سوژه و عرصه نمادين  اي از آن سر مي ماند و پس ماند سوژه از گوشه ناتمام باقي مي
شود. فانتزي در  ). اين شقاق و شكاف در سوژه با عملكرد متناقض فانتزي تكميل مي103: 1389(خورشيدنام، دوجود دار

ذات خود محكوم به شكست است و به نحوي از انحاء همراه با منقاد شدن سوژه است. خصلت تداوم بخش فانتزي در 
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آيد. اين امر امكان  فتادن تحقق اميال به دست ميهرگز تحقق نيافتن تام و تمام آن است. سوژگي با مدام به تعويق ا
كند و هم موجب فاصله سوژه از ابژه نهايي و ساحت ميل ديگري خواهد شد. تنها بدين  ساختاريابي ميل را فراهم مي

كند به مرز فانتزي ديگري تعرض نكند. اين پذيرش  تواند در عين حال كه از ميل خود پيروي مي صورت است كه او مي
ي كاركرد دال اعظم و نتيجه مكانيسم ديگري است. تنها در اين حالت است كه سوژه شكاف و شقاق را دروني ديگر
راند و ديگري را به مركز سوبژكتيويتي خود  آن را به سطح ناخودآگاه مي -نام پدر -كننده  كند. او با سركوب دال اخته مي

گير ناشي از غياب دال اعظم است كه جايگاهي را در نظم نمادين از سازد. اين نگاه خيره ديگري بزرگ و حضور فرا  بدل مي
كند. به عبارتي امكان سوژگي بسته به پذيرش استيضاح سوژه از جانب دال اعظم است. تجربه واقعيت تنها  آن سوژه مي

و تنها پذيرش  ناشي از پذيرش همين فرايند استيضاح ديگري بزرگ است. البته هيچ عنصر ذاتي در واقعيت وجود ندارد
كند و  كند تا عرصه نمادين را روكش  اي عمل مي بخشد. اما دال اعظم به گونه اين نظم ايدئولوژيك است كه به آن معنا مي

دهد كه به نحوي پيشيني وجود داشته است و واجد معنا بوده است. اما به دليل تن ندادن  در نهايت به فرد اين توهم را مي
آورد كه با  اي را پديد مي ل ناميدن هميشه مازادي آن بيرون وجود دارد. اين شكاف  فضاي خاليبخشي از واقعيت به عم

شود. در صورتي كه فرد، استيضاح دال اعظم، نگاه خيره ديگري بزرگ را نپذيرد اين شكاف را دروني  هيچ دالي پر نمي
اي جز فروپاشي رواني نخواهد داشت. از  ر نتيجهانجامد. طرد مكانيسم اختگي و مفهوم پد پريشي او مي نكرده و به روان

طرفي ديگر انكار آن فضاي خالي در عرصه نمادين و انكار فقدان به وجودآورنده فانتزي، به امتناع از پذيرش شكاف نظم 
كند كه  مي» ربط بي«انجامد. به جاي پذيرش شقاق سوژگي، خندقي پرناشدني درون و بيرون را به هم چنان  نمادين مي
خزد كه  شود. به جاي اينكه فرد با اين تمايز كنار بيايد، آن را انكار مي كند و چنان به دنياي درون مي ها نابود مي تمايز آن

شود. ديگر امكان ايجاد هر پيوندي ميان ميل درون و نظم بيرون از  بيرون به تصويري موهوم و بي ارتباط با خود بدل مي
تواند با  كند) نمي (ساختار رواني كه از مكانيسم دفاعي انكار پيروي مي» منحرف«يك  رود. چنين كسي به عنوان بين مي

 رود.  فقدان ميل ديگري مواجه شود و همواره از محاق واقعيت طفره مي
علت اين گريز از واقعيت را بايد در عدم توانايي پذيرش جايگاه سوژه در نظم نمادين جست. فربگي عرصه نمادين با انكار 

زند. در اين حالت امكان اينكه فرد بتواند بين خود و بنيان جهان تمايزي  شكاف به پيدايش سوژه منحرف دامن مي اين
هاي درون  رود؛ چرخه معيوب نهادينه شدن واقعيت و پذيرش ديگري سبب فرافكني تمام شكست قائل شود از دست مي

قاعده و ميلي بدون ابژه نتيجه رانده  يابد. خواستي بي داوم ميبه بيرون خواهد بود. در نتيجه امر خيالي به طور متناهي ت
از ساحت نمادين به  -كه حدي از آن براي بازشناسي جايگاه سوژه در نظم نمادين ضروري است -شدن مرجع سركوب

د از والدين اي موهوم است. اگر مكانيسم اختگي با فرستاده شدن به سطح ناخودآگاه قرار است نهايتا به استقلال فر ديگري
اعتبار ساخته، امكان  ها نه تنها فرامين خودش را بي بينجامد؛ تورم نظم نمادين و اشتهاي براي پركردن انتزاعي تمامي فقدان

گيري  امر و نهي را از پدر درون هم گرفته است. در وضعيت افول اقتدار والدين، ميانجي براي دروني كردن ابرمن و شكل
در مقابل نگاه خيره ديگري بزرگ به صورتي مستقل خود را در قالب » خود«رايش به بازشناسي ماند و گ خود باقي نمي

دهد. خودشيفتگي مظاهر  رفتارهاي پرخطر چون سوءمصرف الكل و مواد مخدر، رفتارهاي جنسي پرخطر و.... نشان مي
م باقي اين رفتارهاي پرخطر كمك ها به فه هاست. مطالعه هر يك از آن  بسياري دارد. مصرف ترياك تنها يكي از آن

اي  كند. جامعه گيري خود پيروي مي كند چرا كه همگي از همان منطق خودشيفتگي و وابستگي به امر بيروني و عدم شكل مي
اعتنايي عاطفي به  اي از بي كه از نداشتن آتيه روشن بيمناك است و فضاي رقابتي بر آن مستولي است احتمالاً به آميزه

آينده همراه است. مظاهر خودشيفتگي هرچه باشد ساختار باليني آن يكي است خلائي در تمايز خود از واقعيت ديگران و 
مقصد. در جامعه مدرن عقلانيت صوري به واسطه فراگيري دستگاه  بيروني و وابستگي به آن براي تحقق آني اميال بي
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گردد.  ق وابستگي به دنياي بيرون به ساير ابعاد زندگي ميموجب تعميم منط -به عنوان سلطان مازاد بيروني  -بوروكراتيك
هاي عام دوره كودكي را (ضربه عاطفي  كوشند در فرايند اجتماعي شدن با ايجاد طبيعت ثانوي در فرد، بحران جوامع مي

به شيوه جدايي از مادر، هراس از رها شدن به حال خود، عذاب رقابت با ديگر فرزندان براي جلب مهر و محبت مادر) 
اند. ديوان سالاري، كثرت  جويي كنند. اما جوامع مدرن بوروكراتيك خيلي در اين امر موفق عمل نكرده خاص خود چاره

طلبانه، كيش مصرف، هراس از كهولت و مرگ، هراس از رقابت، انحطاط روابط زنان و  هاي درمان تصاوير، شيوع مسلك
اين گريز از واقعيت هنگامي آغاز «همگي مظاهر اين بحران است.  مردان و در نهايت سوءمصرف مواد مخدر و الكل

هاي نسبي ضعيف گريز  شود كه فرد فاقد شهامت لازم براي روشن كردن ديدگاه نهايي خود باشد و بخواهد با قضاوت مي
 ).180: 2007(ژيژك،  »از واقعيت را تسهيل كند

ري وسواسي بوديم؛ در دوره بعد از جنگ جهاني دوم شاهد هاي روان رنجو اگر در دوران زندگي فرويد شاهد بيماري
شود و نه سركوب او در  رنجوري) هستيم. من خودشيفته نه ارضا مي هاي مرزي (مرزي بين روان پريشي و روان بيماري
در دل مقصد خود رها شده است. نمونه اعلاي منطق خودشيفتگي (وابستگي به امر بيروني) پرورش  پايان اميال بي جاده بي

تواند سرنوشت تو را عوض كند از قبولي در  نظام بوروكراتيك است زيرا در اين نظام يك كاغذ يك امضا يا يك مهر مي
 كارت.  كنكور گرفته تا داشتن گرين

  روش. 2
روش به كار رفته در اين تحقيق مبتني است بر نوعي واسازي متن يا خوانش سمپتماتيك. در اين روش متن محصول كنار 

هايي كه در متن بيان  هايي است كه در بدو امر هيچ ارتباطي با هم ندارد. چرا كه خوانش گفتمان هم قرار گرفتن گفتمان
اين تعارض نشانه نقصان متن نيست، بلكه «اند، ميسر خواهد بود.  شده  هايي كه به سكوت كشيده اند. بر مبناي گفتمان شده

تواند با آنچه نيست و نيز با آنچه  اي كه متن به واسطه  آن مي ست. ديگربودگيمبين مستتر شدن يكديگر بودگي در اثر ا
آيد متن واجد  دهد، پيوند يابد. تبيين اثرادبي يعني نشان دادن اينكه برخلاف آنچه از ظواهر برمي در حاشيه آن رخ مي

). 4: 1386هويت آن است (فرتر، چنين اصل  دارد كه هم  اي از غيبتي استقلال نيست بلكه در جوهر مادي خود نشانه
چه  خواش سمپتماتيك هر متني مستلزم يك قرائت دو وجهي است: نخست خواندن متن آشكار و سپس قرائت آن

ممكن  كوشد تا به هر نحو اي كه مي مسكوت و غايب است از طريق تناقضات متن آشكار(يا به بيان ديگر از طريق مسئله
گذاري  ). در هر متني يك شكاف يا فاصله3: 1383(استوري، فته توليد و قرائت شودتا از اين طريقمتن مه مطرح شود)

گويد وجود دارد. براي تبيين متن منتقد بايد از اين شكاف فراتر رود  خواهد بگويد و آنچه عملا مي دروني بين آنچه متن مي
. ضمير ناخودآگاه متن در همين شكاف شكل خواهد بگويد بيان كند تا دريابد متن چه بايد بگويد تا بتواند آنچه را مي

گيرد. افزون بر آن، در ضمير ناخودآگاه متن است كه رابطه آن متن با اوضاع ايدئولوژيك و تاريخي موجوديتش آشكار  مي
اند و هم دراين شكاف است كه متن به  هاي ضدو نقيض درون اين شكاف يا مركز غايب را تهي كرده گردد. گفتمان مي

). ژيژك اين روش را براي تحليل مسائل اجتماعي و خوانش متون مختلف استفاده 5: 1386شود (فرتر، تبط ميتاريخ مر
اي از كلمات نيست. بلكه يك فرد يا  هاست و صرفا شامل مجموعه كند. بنابراين در اين جا منظور از متن نظامي از نشانه مي

داند و جالب  هاي كاراگاهي مي بارزترين نمونه اين روش را داستانتوان به منزله متن قرائت كرد. ژيژك  جامعه را هم مي
 ).1388هاي كاراگاهي بود (ژيژك، مندان به داستان آنكه فرويد خود يكي از علاقه
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  هايافته . 3
 مظاهر خودشيفتگي در ايران -1

اش  بدان صورتي كه ميل درونيخزد و واقعيت را تنها  فرد ناتوان از مواجهه با واقعيت ناهمگون، به دنياي درون مي
اي بيرون  شده، واقعيت به گوشه اي مثل هنجارهاي اجتماعي دروني كننده هاي تنظيم سازد. در غياب ميانجي پسندد، برمي مي

چنان اين واقعيت محاصره كرده  شود. اما فرد را هم آميز به دست فراموشي سپرده مي از خود پرتاب شده و به نحوي فريب
بخشد  ن راه فرار از اين واقعيت پناه بردن به مواد مخدر است. مواد مخدر فانتزي سر كردن با خود را تدوام مياست. بهتري

پايه ميل  تر از هر چيز در غياب واقعيت دروني شده، من خودشيفته را تسكين مي دهد. فرد خودشيفته جهان را بر و راحت
ت كه به تحقق ميل بدون ساختار خودش كمك كند و ميان شكاف كند. او تا بدانجايي طالب جهان اس خويش تعريف مي

گيري  مقصد خود رها شده است. فقدان اقتدار والدين امكان شكل و جهان قرار دارد. او به دست اميال بي» خود«پرناشدني 
گونه كه فرويد  خود مستقل را كه تنها راه كنار آمدن و دروني كردن تمايز درون و بيرون است، تضعيف كرده است. همان

لش هم در متني كه در چاپ مجدد  )1991(فرويد،  »جاي پدر يا هر دو والدين را جامعه بزرگتر گرفته است.« گويد: مي
نوشت، به زوال اهميت خانواده در غرب اشاره كرد. اينكه در جامعه معاصر نظام  1990فرهنگ خوددشيفتگي در سال 

گيري درباره  اند. برخلاف گذشته نحوه تصميم اقتدار والدين را غصب كرده» خانواده مشاوران«ها و  آموزشي و رسانه
). اما به نظر 32: 1380شود(پاينده،  بلكه از جانب اين نهادها به والدين تحميل مي كودكان نه از جانب والدين به كودكان، 

هاي آموزشي خانواده را مانند ديگر  شرسد ماجرا در مورد ايران افزون بر اين است. روند مدرنيزاسيون قرار بود نق مي
ها و وظايف خانواده و مدرسه است. در  هاي متداخل نقش جوامع مدرن به نهادهاي آموزشي بسپارد. اما نتيجه كار حيطه

كه  -فروريخته است اما اقتدار ديگري جايگزين آن نشده است. فقدان نهادهاي ميانجي مدني » پدر«چنين جوامعي اقتدار 
است و در اين  هايي مجزا از هم بدل كرده دولت، خانواده و مدرسه را به صورت  فرد، -مدرني محتاج آن است هر جامعه

هاي متكثري از آگاهي براي تنظيم معاني و هنجارها مواجه نموده است. ضعف نظام آموزشي در پوستين  ميان او را با حيطه
ادي است براي به عهده گرفتن آموزش كودكان به نهادي نازكي از رعب و وحشت كنكور پوشيده است. مدرسه كه نه
اي كه  آموزان را براي شركت در رقابت كنكور ندارد. مسابقه فرماليته بدل شده است كه حتي قدرت آماده كردن دانش

شود. اين است كه برخلاف جوامع مدرن به جاي اينكه با آمدن نهادهاي  ارزشمندي آن توسط همين نهاد تعريف مي
هاي درجه سه  هاي كنكور يا دانشگاه كلاس  شي نقش خانواده تحديد شود، خانواده مجبور است با پرداخت شهريهآموز

اي بدل  ). فرد حتي پس از رد شدن از سد كنكور، به انسان وانهاده12: 1381وظيفه مضاعفي را بر عهده بگيرد (اباذري،
دوران دانشجويي ناتوان است. در هر صورت چه با شركت در شود كه از مواجهه با واقعيت زندگي پس از گذراندن  مي

است كه جبرا به سوي آن » نامعلومي«بازي كنكور و چه غير آن، آينده به همراه مسائل اقتصادي ناشي از بيكاري براي او 
ي پدر در برآوردن رود. به علاوه، عواملي مانند اقتصاد نابه سامان و سرعت تغييرات اجتماعي با بر هم زدن تواناي پيش مي

كليه نيازهاي مالي خانواده (چيزي كه جزء وظايف نقشي او تعريف شده است) به فروريختن اقتدار پدر در خانواده كمك 
كرده است. اين در حالي است كه نظام آموزشي هم قدرتي براي دروني ساختن هنجارها ندارد. در غياب پدر درون، 

بندوباري جنسي، خودكشي و ... نخواهد داشت. سرگشتگي  اي جز اعتياد، بي نتيجهسرسپردگي به تحقق آني اميال دروني 
رود، زيرا فاصله  انجامد. تاريخ دروني از دست مي فرد در تحقق سوژگي به رها شدن در جاده نامتناهي اميال فاقد ساختار مي

دهد. فرد  در نظم نمادين مي» خود«جايگاه  با دنياي بيرون به فرد توهم قدرتي جادويي را فارغ از الزامات هنجاري پذيرش
زند. او توانايي ارضاي ميل خود در قالب  منزوي از جهان، تاريخ را فراموش كرده و از رويارويي با  جهان واقع سر باز مي

 دهد.  مناسبات بيروني را از دست مي
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يت مصرف آن هم تغيير كرده است. ديگر بنابراين، در زمانه ما نه تنها تفسير مصرف ترياك دگرگون شده است بلكه ماه
آورند. اگر تا پيش از اين در بخشي از جامعه سنتي ترياك  نمي  اي به ترياك روي افراد در مناسبات اجتماعي تعريف شده

رفت، امروز ترياك و ديگر مواد مخدر، به شكلي اپيدميك  به عنوان بخشي از وسايل پذيرايي افرادي برجسته به كار مي
رود. تكرار يك مسئله به اشكال مختلف در يك فرهنگ خبر  ) و سرخوشي به كار ميsensationسب هيجانات آني (براي ك

ترين پاسخ فردي است كه در دل فرهنگي خودشيفته  دهد. مصرف مواد اولين و صريح آن مي  از اشتراك شرايطي برسازنده
 قرار دارد.

شان  را كه تا ديروز عضوي از خانواده» معتاد«ها  هم قابل بحث است. آن نحوه تفسير افراد طبقه متوسط از پديده اعتياد
» بيمار«كنند كه انگار تنها خودش مسبب مشكلاتش است. تلويزيون هم در اين ميان افراد را به  بود، چنان طرد مي

ت. اگر همان فرد معتاد به اي اس كند. اما مسئله فراتر از چنين دوگانه شمردنشان دعوت مي» متهم«ها به جاي  انگاشتن آن
  ترياك از مورفين يا داروهاي آرام بخش استفاده كند عزيزكرده خانواده خواد بود كه همگان بايد به خاطر مشكلات روحي

شود كه به محض از ميان رفتن توجيهات پزشكي و جايگزيني مصرف تمام اين شفقت  باشند. اما چه مي هوايش را داشته
گردد. خانواده به  دهد و مشكلاتي  كه فرد را به  مصرف مواد سوق داده است فراموش مي انكار مي جاي خود را به طرد و

اي داشته و طي يك فرايند آگاهانه، آزادانه گزينه غلط را  كند كه انگار سوژه انتخاب آزدانه نحوي با معتادين برخورد مي
 انتخاب كرده است. 

در يك » هاي معمولي انسان«هايي نيست كه در ارتباط با همه  ني مجموعه ترسحاصل فرافك» معتاد«آيا چنين تصويري از 
توطئه «هايي مثل بيكاري، فساد، زوال اخلاقي در پس تصور  شود؟ ترس دوره اضمحلال پيوندهاي اجتماعي تجربه مي

بخش غايبي كه از او  ها همان صفاتي نيست كه به مجرد اينكه كسي معتاد خوانده شود، نهفته نيست؟ آيا اين» معتادين
پنداريم. آيا اين همان هراس فرهنگ خودشيفته از پذيرش واقعيت نيست؟ چنين  ها مي بينيم را واجد اين ويژگي نمي

پريش است، نوك تيز انتقاد را به سوي  خواه كه اتفاقا خود نزديك به جايگاه سوژه روان فرهنگي همچون يك سوژه تماميت
 است.  ها را از پذيرش نظم نمادين بازداشته آن رود كه خود كساني نشانه مي

كند؛ بلكه پيشاپيش در قالب شرايط  اي را براي فهم اين شرايط ايجاد نمي هيچ معناي تازه» معتاد«نكته آنجاست كه لقب 
ن تنها  شمايل اضافي است كه همه اي» معتاد«بيروني (بحران اقتصادي، اخلاقي) حاضر است، اين گونه كاربرد مفهوم 

 ).66-62: 1391پور، آورد (صادقي گرد هم مي» معتاد«هاي يك وضعيت است، تحت دال يگانه   عناصر را كه خود جلوه
 تاريخچه مصرف ترياك در ايران -2

پرداختن به تاريخچه مصرف ترياك در ايران در اين مقاله به معني فروكاستن سطح مطالعه به دوره تاريخي صد تا پنجاه 
بلكه بيش از هر چيز بررسي چگونگي فرايند رو به رشد نمود و انديشه به اين مسئله در ايران ممعاصر  سال گذشته نيست

است به اين ترتيب قصد ما تا اين حد بلند پروازانه نيست كه چرايي اين فرايند رو به رشد را توضيح دهيم بلكه به نوعي 
وژگي در جامعه ايراني است. تحولات و تغييرات اجتماعي در دامن زدن به انديشيدن به بعدي رو به زوال و انحطاط در س

ايران معاصر چندان پيچيده و سريع بوده است كه تعميم دوره تاريخي مورد بررسي به حال مورد نظر نبوده است بلكه 
كنون باشد، سعي داشته ايم راهي به فهم بهتر اين مسئله باز كنيم. قصد ما بيش از آن كه تحليل گذشته بر پايه معرفت ا

تحليل اكنون بر پايه معرفت به گذشته بوده است. تحليل گذشته به اين صورت مطلقاً داعيه بازنمايي شرايط گذشته را 
).     40-1385:38(فوكو، ندارد بلكه قصد ساختن تصويري از گذسته را دارد كه فقط در نور معرفت امروز جان گرفته است

سده سيزده و اوايل سده چهاردهم هجري تا حدي تحت تاثير الزامات حكمراني جديد  پرداختن به مسئله ترياك در اواخر
به عنوان مديريت كارامد بر انسان ها شكل گرفت ضروريات جامعه جديد در اخلاقي شمردن كار و فعاليت و نظارت 
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). از سوي ديگر 2005ي،دولت بر تربيت و پرورش كارآمد جسماني و ذهني، خمودگي و رخوت را بر نمي تابيد(نجم آباد
فعاليت ميسيونر هاي مذهبي و اروپايياني كه در مدارس جديد به تربيت دانش آموزان اشتغال داشتند و اغلب سابقه 
فعاليت در ساير ملل مستعمره را داشتند و از ترتيبات دول جديد بر لزوم كنترل ترياك و مشتقات آن مطلع بودند به 

). اما پيش از آن لازم است تا حدي به 1377هرچه بيشتر دامن مي زد(شيخ رضايي،طرح اين معضل در عرصه عمومي 
چگونگي سربرآوردن سوژه معتاد در ايران آن روزگار بپردازيم با توجه به اين كه مصرف ترياك بابت براوردن احتياجات 

 مختلف و در موقعيت هاي بسيار متفاوتي رواج داشته است.
گفته شد لزوم برقراري نظام جديد و گسترده اي از كنترل شهروندان را موجه ساخت كه  ضرورت هاي حكمراني چنان كه

با تقسيم بندي هاي جديد شهر به محلات مختلف و نظارت نهادي جديد با نيروهاي آموزش ديده را ضروري مي ساخت. 
يه و پليس دارالخلافه تشكيل شد. به اين ترتيب نيروي پليس در ايران به رياست كنت دو مونت فورت با عنوان اداره نظم

وي تهران را به محلات مختلف تقسيم كرد، نظام نامه شهري تدوين كرد و براي هريك از محلات نايبي گماشت به جز 
نفر نيروي پليس آموزش ديده داشت. نواب تهران نامور تهيه راپورت روزانه از محله ي تحت رياست 400نواب، تهران 

    يع مختلفه دارالخلافه كه بر اساس  رويداد هاي محلات اين شهر توسط منشي هاي نظميه در شان بودند راپورت وقا
ق. تنظيم شد، تقديم كنت دومنت فورت نخستين رئيس پليس تهران مي شده است و او آنها را 1305-1303سال هاي 

رات و استعمال ترياك  از جمله پس از تاييد و امضا به نظر ناصرالدين شاه مي رسانده است. جلوگيري از شرب مسك
 ).1377وظايف  پليس تهران بوده است(شيخ رضايي،

در گزارش هاي نواب محلات سوء مصرف مواد مخدر نيز به كراّت ثبت شده است. نكته اينجاست كه به طور كلي سوژه 
سوء مصرف كنندگان معتاد به مفهوم امروزي بخش كوچكي از جمعيت مبتلا به اين مسئله را تشكيل مي داده است. 

 عمدتاً سه دسته بودند: كودكان نا آرام، زنان هيستريك و مردان بي عار و بي مسئوليت
ديشب عيال مشهدي رضاي بزاز به واسطه عيال جديدي كه شوهرش كرفته و رشته محبت از او گسسته مقداري ترياك «

ه به زحمات زياد او را مداوا و معالجه نموده مي خورد و حالتش منقلب شده اهل خانه مظطرب گرديده طبيب حاضر كرد
 )15: 1377(شيخ رضايي،.» بهبودي حاصل نمايد 

عيال فتحعلي خان نام طفل شيري خود را نزد حاجي آقاجان نام گذارده به جايي مي رود كه بعد از مراجعت او راببرد. «
رار مذكور به طفل مي دهد كه ساكت و آرام شود. طفل بناي گريه را گذارده بي تابي مي كند. ضعيفه هم جريي ترياك از ق

طفل صبح فوت مي نمايد. فتحعلي خان به جناب اشرف مشيرالدوله عارض شده آقا جلال پيشنماز و اهل محله او را 
 ) 154:  1377(شيخ رضايي،» مذمت مي كردند . از اداره پليس غدقن شد كه در اين باب تحقيقات كامله به عمل آورند.

زن مشهدي محمد نام به حمام رفته طفل كوچك خود را در خانه نزد ضعيفه منسوب خودش مي گذارد ضعيفه ديروز «
     مي بيند طفل زياد گريه و بي تابي مي كند جزيي ترياك به او مي دهد حال طفل منقلب گرديده صبح آن روز فوت 

عمداً مشار اليها اين كار را نكرده بود. مادر طفل  مي شود. ضعيفه مذكوره به مادر طفل مي گويد كه من ترياك دادم چون
 )512: 1377(شيخ رضايي، » هم حرفي نزد و طفل را به خاك مي سپارند.

ضعيفه اي سيده با دو نفر طفل كوچك گريه كنان نزد رييس محله رفته متظلم مي شود كه نوراالله خان نام شوهر من «
ود به استعمال وافور مبتلا شده و از فرط ميل به اين عمل مهلك از شغل مدتي است كه به اغواي جمعي از رفقاي اباش خ

نوكري و كسب معاش باز مانده . به مرور ايام اسباب و اشياء لازمه خانه را برده فروخته صرف كرده حال علاوه بر اينكه 
هم گرفته بفروشد. رئيس  مخارج من و اطفال را نمي دهند هر روز بهانه جويي كرده مي خواهد جزئي رخت و لباس مرا

محله فرستاده شوهر او را حاضر مي نمايند چون بيچاره از شدت استعمال ترياك تشريح وو قرب به موت بوده . كه تاب 
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حبس و تنبيه نداشت لذا از او التزام مي گيرند كه رفته رفته ترياك را ترك كند . متعرض ضعيفه نشود و حدالمقدور 
 )  59: 1377(شيخ رضايي،  »را بدهد.مخارج عيال و اطفال خود 

 فراواني زنان هيستريك در ميان گزارش هاي پليس انكار ناپذير است. گزارش ها با مضموني مشابه به كراّت ثبت شده اند:
ميرزا محسن نام ضعيفه اي را يك ماهه صيغه كرده است زن سابق او مستحضر شده ا مشاراليه بناي نزاع را گذارده و «

اك مي خورد حالتش منقلب مي شود كسانش درصدد معالجه برآمده بهبودي حاصل كرده شوهرش ضعيفه اي جزيي تري
 )   645: 1377(شيخ رضايي، » را كه گرفته بود بيرون كرده صلح مي نمايد.

داشته تقي خان بقال چند روز قبل با زنش گفتگو و منازعه كرده . ضعيفه چون سر ناسازگاري و خيال تفريق با شوهرش «
مقداري ترياك مي خورد . شوهرش مستحضر گرديده او را معالجه و مداوا نموده بهبودي حاصل مي كند. روز بعد تقي 
معروض نقاهت پيدا كرده حالتش منقلب گرديده بعد از يك روز و يك شب فوت مي كند. از قراري كه همسايه ها زنانه 

پليس حكم شده ضعيفه را براي تحقيقات حاضر نمايند و هم رييس صحبت مي نمودند زنش او را مسموم كرده از اداره 
 )   90: 1377(شيخ رضايي، » محله جراح و طبيب برده اين فرقه را معلوم نمايند.

ديشب عيال استاد علي نام با شوهرش نزاع كرده قدري ترياك مي خورد كسانش مستحضر گرديده او را معالجه و مداوا «
 )  57: 1377(شيخ رضايي،  »كنند و با يكديگر صلح مي نمايند.نموده بهبودي حاصل مي 

ميرزا محسن نام ضعيفه اي را يك ماهه صيغه كرده است زن سابق او مستحضر شده مشاراليه بناي نزاع را گذارده و «
جزيي ترياك مي خورد حالتش منقلب مي شود كسانش درصدد معالجه برآمده بهبودي حاصل كرده شوهرش ضعيفه اي 

 )  645: 1377(شيخ رضايي، » را كه گرفته بود بيرون كرده صلح مي نمايد.
ديشب عيال آقا محمد علي عطار به واسطه اين كه شوهرش زن ديگر هم دارد با شوهرش نزاع كرده بعد مقداري ترياك «

 )  242: 1377(شيخ رضايي،  »خورده كسانش محتضر شده او را مداوا و معالجه نموده بهبودي حاصل مي كند.
ديشب زن كريم نام با شوهرش براي اين كه مشاراليه اجازه نمي داد به جهت تعزيه از خانه بيرون برود نزاعشان شده «

بناي زد و خورد را مي گذارند. اهل خانه آنها را ساكت مي كنند. بعد ضعيفه براي تهديد شوهرش جزيي ترياك مي خورد. 
    هبودي حاصل كرده، آخرالامر شوهرش را مجبور به اجازه دادن رفتن او به تكايا كسانش او را معالجه و مداوا نموده ب

 )  178: 1377(شيخ رضايي، » مي كند.
از آن ميان تصوير زنان هيستريك و كودكان ناآرام خيلي زود محو شد. هر دو با استقرار گفتمان پزشكي جديد، تبديل به 

). كما اين كه بدن زنان و تربيت اطفال موضوعاتي جذاب براي 1380ان،(سعدوندي مسئله اي در حوزه ي پزشكي شدند
گريه ي بي امام طفل و دايه يا مادري كه از سرِ ناچاري و براي «طب جديد بودند. در گفتمان پزشكي جديد ديگر استدلالِ 

و بي رحمي مي دهد كه از مادرانِ بي مسئوليت «جاي خود را به  استدلالِ » آرام كردن طفل از ترياك استفاده مي كند
و اصلان  1307نخشبي،»(خودخواهي نسبت به طفل خود بي توجه اند و علمِ لازم براي مراقبت از طفل را ندارند

 ). 1391زاده،
وحشت و حرمان توامان جامعه در دوران جدبد در مواجهه با سوء مصرف ترياك آشكار است. پيش از آن اداره احتساب 

بيشتر براي حل مسئله بهداشت معابر تشكيل شده بود و قبل از ان نيز آن چه از فعاليت كلانترهاي نهاد پيشينِ نظميه، 
(محمدي و  تهران در دست داريم اسنادي در باب ثبت قيمت مايحتاج روزمره و مجازات مجرمين در ملأ عام بوده است

نواب محلات كه ضرورت دخالت نيروهاي ). مواجهه با سوءمصرف ترياك به عنوان رويدادي مهم براي 1382همكاران،
دولتي و گزارش به شاه را به همراه داشته است گوياي اين است كه اين امر به مسئله اي قابل اهميت در اذهان مردم بدل 
شده بود. تعداد موارد ثبت شده بسيار زياد است و با توجه به وضعيت خدمات پزشكي و درماني در دوران مورد بحث 
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زنان، وحشتي كه مصرف ترياك بر مي انگيخته است، بايد زايدالوصف بوده باشد. علاوه بر آن ملاحظات  خصوصاً براي
حكمراني در دورانِ جديد مرگ كودكان را نيز چون گذشته بي اهميت نمي پنداشت. مرگ كودكان در گذشته براي پادشاه 

ه اين ساكنان اغلب كودكان را شامل نمي شد چرا و ساكنانش حكم مي راند ك» ممالك محروسه«اهميتي نداشت چه او بر 
كه نظر به آمار بالاي مرگ و ميرِ كودكان، كودكان حد اقل تا پيش از پنج سال چندان شهروند به حساب نمي امدند. با 

ه به آغاز دوران نو و نگرش به كودكان به عنوان نيروي كار و توليد، مرگ كودكان ديگر مانند گذشته بي اهميت نبود بلك
 ).1988، 1388معناي از دست رفتني سرمايه ملي و نيروي كار بود كه در اقتصاد كشور تاثير بسزايي داشت (فوكو،

در اين ميان با محو شدنِ زنِ هيستريك و كودك ناآرام، مرد بي عار و بي مسئوليت، چهره اي از سوء مصرف كننده ي 
نشد (حد اقل تا سال هاي اخير كه به شيوه اي جدي و نظام مند  ترياك بود كه باقي ماند و جذب گفتمان پزشكي نيز

بدون رقيبِ ديگر، معتاد نيز موضوع كرد و  كارهاي پزشكي شده است) كه موضوع  سياست هاي متفاوتي در كنترل و 
        شتندحذف شد كه پيوند نا گسستني با فهم اعتياد به عنوان تهديدي براي خانواده و فراتر از آن اقتصاد كشور دا

). معتاد جامانده از مناسبات اقتصادي جديد، بدونِ شغل و كارِجدي كه ضرورت دنياي نو بود و 168: 2005(نجم آبادي،
وامانده از برآورده كردن تيپ ايده آل انسانِ مسئول و فعالِ روز بود. پر رنگ شدنِ اهميت خانواده هسته اي و اهميت كار 

دو با مسئله ميهن، پيش از هر چيز نوگرايان را بر آن مي داشت كه مصرف ترياك را نوعي و فعاليت و پيوند آن اين 
). دور افتاده از وطن و هم ميهنان و ناكارآمد در 2005(نجم آبادي،  آسيب در دروني كردن ارزش هاي جامعه نو بدانند

       عنوان فردي منزوي و رها شده ارائه  برآورده كردن انتظارات نهاد هاي متعدد نظارتيِ جديد، تصويري از معتاد به
ه.ش قانون تحديد ترياك در ايران به تصويب رسيد كه به موجب ان زنان و كودكان ديگر حق  1289در سال  مي دهد.

خريد ترياك نداشتند و فروش به آنان نيز جرم محسوب مي شد. با مشخص شدن چند مركز مشخصِ فروش ترياك در 
ن ناگزير به ثبت نام در مراكز دولتي و اعلام ميزان مصرف خود بودند تا با توجه به آن سهميه اي تهران، مصرف كنندگا

برايشان مقرر گردد تا ميزان خريدشان مشخص شده و امكان خريد و فروش خارج از دايره نظارت و كنترل دولتي ميسر 
ظور مصرف طبي، مجاز شناخته شد. دولت براي سال مصرف شيره، ممنوع و استعمال ترياك، تنها به من 8در مدت نشود. 

اسفند  23(سند،نظام نامه تهديد ترياك،مصرف مواد، ماليات در نظر گرفت و براي معتادان، كارت سهميه صادر كرد
قانون  ،ش1301. اما اين اقدام به كاهش مصرف مواد نينجاميد بلكه قاچاق آن را رواج داد. در اين ميان در سال )1289

(سند، بخشنامه رياست وزرا به وزارت معارف و اوقاف درباره تخلف برخي از ماموران  مواد مخدر تصويب شدات منع وارد
).                       1305اسفند  18دولتي در فروش ترياك و جنس هاي قاچاق و لزوم آگاه كردن آنها از پيامدهاي اقدام هايشان،

ي جهاني قرار گرفت و ايران، به عنوان يكي از  ي ترياك، مورد توجه جامعه ي ملل، مسئله يل جامعهپس از تشك
انحصار دولتي «ش.، قانون جديد 1307ي كاهش توليد بود. شش سال بعد يعني سال  توليدكنندگان اصلي هدف برنامه

 داد ج اراضي زير كشت خشخاش را كاهش ميتدري  بايست به ، از تصويب گذشت كه بر اين اساس، دولت ايران مي»ترياك
 21(سند، بخشنامه درباره لزوم اجراي قانون منع كشت ترياك و آگاه كردن عموم مردم و كشاورزان از پيامدهاي كشت، 

قانون منع «ي اعتياد و ناچيز بودن درآمد حاصل از صدور ترياك براي دولت  به دنبال گسترش ابعاد مسئله). 1325اسفند 
. در فاصله اين سال ها بيش از پيش تصويب و به اجرا گذاشته شد 1334، در سال »خاش و استعمال ترياككشت خش

تلاش شد براي فراموش شدن اضطرابي كه ترياك بر مي انگيخت نمود آن از زندگي روزمره شهري حذف شوددر سال 
نيز تعطيل شد.(سند، بخشنامه وزارت  ه.ش مصرف ترياك در معابر و قهوه خانه ها ممنوع و شيره كش خانه ها 1329

       داخله به حكومت اصفهان درباره جلوگيري از استعمال ترياك و شيره سوخته ترياك و حشيش و متعلقات آن در 
). پيش ازآن هدف 1306ارديبهشت 21قهوه خانه ها و معابر عمومي و لزوم اجراي آن به وسيله نظيميه و تنبيه متخلفان،
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ترل ترياك و قاچاق آن بود اما سوژه ي معتاد هرچه بيشتر به موضوع سياست هاي جديد بدل مي شد.به جمع آوري و كن
ه.ش تصويب شد.) بيش از  1335مرور تحديد ترياك و در جريان نوتر ممنوعيت كامل فروش آن (كه قانونش در سال 

رشد و توسعه دستگاه بوروكراتيكي بود كه پيش بوروكراتيزه شد، اقدامات و سياست هايي كه در پيش گرفته شد مستلزم 
فرد معتاد هرچه بيشتر در دايره كنترل و نظارت آن قرار مي گرفت و هم زمان مي گريخت. احصائيه برداشتن از معتادان، 
ثبت جيره ترياك مصرف كنندگان، تقسيم تهران به محلات و مراكز مشخص فروش ترياك و جمع آوري سوخته و شيره 

يري ماموراني براي نظارت بر معابر، قهوه خانه ها و مبارزه با قاچاق نمونه اين سياست هاست. هم زمان  آن، به كار گ
نهادهاي مختلفي نيز درگير فرايند نظارت و كنترل بودند چون وزارت داخله، فرمانداري ها، نظميه و نهادهاي پليسي و 

فروش و اراضي زير كشت و گمركات نظارت داشتند.تصوير مدني جديد و نيز وزارت ماليه و دارايي كه بر شعب دولتي 
معتاد به شكل متناقضي هم زمان يادآور سوژه دورافتاده از  نظم عقلاني و بوروكراتيك جديد بود و هم موضوع و تا حد 

 زيادي دليل رشد و گسترش آن.

 بحث. 4
عنوان موجودي مستقل و پذيرش واقعيت آيد. فهم خود به  سوژگي با صرف نظر كردن از تحقق آني اميال به دست مي

كند و موجب فاصله سوژه از ابژه نهايي و ساحت ميل ديگري خواهد شد. نگاه خيره  امكان ساختاريابي ميل را فراهم مي
كند. امكان  ديگري بزرگ و حضور فراگير ناشي از غياب دال اعظم است كه جايگاهي را در نظم نمادين از آن سوژه مي

ه پذيرش استيضاح سوژه از جانب دال اعظم يا همان ديگري بزرگ است. اما با تورم عرصه نمادين و دروني سوژگي بسته ب
كند و چنان به دنياي درون  هاي ابرمن به جاي اينكه فرد با تمايز خود با واقعيت كنار بيايد، آن را انكار مي  نشدن ارزش

شود. نتيجه اين روند زوال سوژگي است. ديگر امكان  د بدل ميخزد كه بيرون به تصويري موهوم و بي ارتباط با خو مي
شود كه فرد فاقد  رود. اين گريز از واقعيت هنگامي آغاز مي ايجاد هر پيوندي ميان ميل درون و نظم بيرون از بين مي

ت را تسهيل هاي نسبي ضعيف گريز از واقعي شهامت لازم براي روشن كردن ديدگاه نهايي خود باشد و بخواهد با قضاوت
اي كه در آن ورود به عرصه نمادين به جاي پذيرش مكانيسم اختگي با انكارآن همراه است، افراد به طفره  كند. در جامعه

بينند. فردي  كنند و تسهيل اين واقعيت را در مصرف مواد مخدري چون ترياك مي رفتن از واقعيت اختگي نمادين خو مي
انگيز  شود. مفهوم رعب از جامعه و فرهنگي كه ساخته و پرداخته آن است حذف ميكه دچار سوء مصرف مواد مخدر است 

هاي دروني فرهنگ خودشيفته هم هست. به عبارتي  فرافكني ترس -با علم به خطرناك بودن آن به لحاظ پزشكي -معتاد
هاي  دن تمامي نسبتشمول و از نظر پزشكي هم صحيح است اما نسبت دا مخالفت با مصرف مواد امري عاقلانه، جهان

ناروابه فرد نعتاد، برخوردهاي اجتماعي شامل طرد و فراموشي نشان دهنده تكرار فرايند خودشيفتگي در سطح جمعي است. 
 تر ساخت. نگاه تاريخي به اين مسئله ابعاد اين ترس را روشن
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